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دو خصلت است که وراى آن دو، چیزى نباشد: ایمان به خدا و سود رساندن به برادران.

بحارالأنوار، ج ۷۸، ص ۳۷۴ سخن روز

فضای مجازی

پرچم حق بر زمین نیفتاده و نخواهد افتاد
ویدیویی از صحبت‌های سید محمدمهدی حسن نصرالله، فرزند شهید نصرالله دبیر کل حزب‌الله 
لبنان در فضای توئیتر مورد توجه کاربران قرار گرفته اســـت. وی در این ویدیو گفته خیال کرده‌اید 
از ایـــن راه کناره‌گیـــری می‌کنیم؟ مگر جبهه نبرد میان حق و باطل تمام شـــده اســـت؟! علی‌رغم 
همـــه فدا شـــدن‌ها در طول تاریخ، پرچم حق بـــر زمین نیفتاده و نخواهد افتاد ان‌شـــاءالله. چون 
ما بـــر قواعدی قرآنی تکیه داریـــم. خداوند عزّوجل اســـت که ما را هدایـــت و راهنمایی می‌کند و 

خدای عزّوجل بهترین تکیه‌گاه و یاور اســـت.
 

جنایت‌های اسرائیل باید با زبان هنر بیان شود
جواد اردکانی نویســـنده و کارگردان ســـینما درباره شـــهادت سیدحســـن نصرالله در پســـتی 
نوشـــت: ایـــن اتفاق، ضایعـــه‌ای دردناک برای محور مقاومت و جهان اســـام اســـت. با یک 
نـــگاه تاریخـــی به گذشـــته بـــزرگان دین و کشـــور می‌تـــوان فهمید کـــه در جنگ، همیشـــه 

شـــهادت هســـت و شـــهادت منجر به بالندگـــی و تقویت بیشـــتر جبهه حق می‌شـــود.
وظیفه‌ اصحاب رســـانه در میان‌مدت و درازمدت و خصوصاً در جنگ با رژیم صهیونیســـتی، 
این اســـت که این جنایت‌هـــا را به زبان هنر به تصویر بکشـــند و به مردمـــان همه جای دنیا 
از زوایـــای مختلـــف، منتقل کنند. وظیفه کوتاه مدت فیلمســـازان این اســـت که در همین 
روزهـــا اجازه ندهند روحیه یأس و شکســـت در میـــان مردم و جبهه مقاومت ایجاد شـــود؛ 

چراکه ایجاد ایـــن روحیه خطرناک‌تر از اصل اتفاق اســـت.
وظیفـــه کوتاه‌مدت فیلمســـازان نیز این اســـت که در همیـــن روزها مراقب باشـــند و اجازه 
ندهند روحیه یأس و شکســـت در میان مـــردم و جبهه مقاومت ایجاد شـــود؛ چرا که ایجاد 
ایـــن روحیـــه خطرناک‌تر از اصل اتفاق اســـت. ســـینمای ایران به شـــرطی می‌توانـــد در این 
گونه فیلم بســـازد که اراده‌ای واقعی بین مدیران و هنرمندان وجود داشـــته باشـــد؛ اراده‌ای 

که سال‌هاســـت اثـــری از آن نمی‌بینیم.
 

صدای »سید مقاومت« هنوز زنده است
دبیرنوزدهمین جشـــنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت برای شـــهادت سیدحسن نصرالله دبیرکل 

حزب‌الله لبنان دل نوشـــته‌ای را منتشر کرد.
محمـــد کاظم تبار دبیر نوزدهمین جشـــنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت به مناســـبت شـــهادت 
سیدحســـن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان دل نوشته‌ای در فضای مجازی منتشر کرده است. 

در متن نوشته شده از سوی کاظم تبار آمده است:
اولین باران پاییز می‌بارد و شـــهر حال و هـــوای عجیبی دارد. گویا این پاییز، نرســـیده زردی‌اش 

را به رخ خیابان‌ها می‌کشـــد.
بـــاران می‌بارد و چشـــم‌مان خیـــره به اخبار اســـت؛ اخباری که بهت‌انگیز اســـت و شـــهر مملو 
اســـت از یک عکس؛ عکس مردی که در همان بیلبوردها هم لرزه بر هیمنه دشـــمن می‌اندازد 
و هـــم به مظلومـــان جهان دلگرمـــی می‌دهد، که مقاومت ســـرانجامش آزادی قدس شـــریف 
اســـت، حتی اکنـــون که دیگر در میان ما نیســـت، حتی اکنون که تلخی نبـــودش بر وجودمان 
چیره گشـــته و باران در چشـــمان‌مان جاری اســـت. اقتدار همیشـــگی‌اش، امید به مسیرش 

و ایمـــان بـــه وعده‌هایش ما را مصمـــم به ادامـــه دادن راهش تا آزادی قدس شـــریف می‌کند.
او دیگـــر میان ما نیســـت و شـــهر مزین به یاد اوســـت. او کـــه در جوار حضرت سیدالشـــهدا و 
دوســـتانش جاودانه اســـت و چشـــم انتظار عملی شـــدن وعده‌هایش و حزب اللهی که زنده 
اســـت و نزدیک اســـت هنگامـــه‌ای که صدای ســـید مقاومـــت در سراســـر جهـــان طنین‌انداز 

می‌شـــود: اذا جاء نصـــرالله والفتح...
 

شهادت مجری مشهور در حمله صهیونیست‌ها به سوریه
در پی‌ حمله رژیم صهیونیســـتی به ســـوریه، صفا احمد مجری‌ مشـــهور این کشـــور، شـــهید 
شـــده اســـت. صفا احمد ســـاعاتی قبل از حمله اســـرائیل در توئیتی بـــرای در امان ماندن 

لبنان و ســـوریه از شـــر حملات صهیونیســـت‌ها دعا کرده بود.
بنابر تصاویری که در فضای مجازی منتشـــر شـــده، دســـت‌کم یک ســـاختمان در دمشـــق، 
پایتخت ســـوریه مورد اصابت قـــرار گرفته و ویدیوهایی نیز از درگیری پدافند هوایی ســـوریه 
با اهداف متخاصم در آســـمان دمشـــق منتشـــر شـــده اســـت. تلویزیون دولتی سوریه هم 
اعـــام کـــرد که یکی از کشـــته شـــدگان ایـــن حمله به نـــام صفا احمـــد از مجری‌هـــای این 

است. رسانه 
 

بانوی بی‌نظیر سریال طوبی
امیـــن زندگانـــی در پســـتی در صفحه اینســـتاگرام هم بازی شـــدن با فریبـــا متخصص را در 
ســـریال طوبی اینطور توصیف کرد و نوشت: بانوی بی‌نظیر ســـریال طوبی سیمین خاتون، 
ســـتون خانواده فخرالدین، بازیگر بزرگ‌ و سرشـــار از عشق، ســـرکار خانم فریبا متخصص، 
افتخارقـــرار گرفتن در کنار شـــما در یک قاب، برای چندمین بار قســـمتم شـــد، اتفاقی که 
هـــر روز و هـــر لحظه انتظار تکرارش را می‌کشـــم، چـــون در هر لحظه‌اش از شـــما می‌آموزم 

»چگونه عاشـــقانه در نقش زیستن را«.
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هاروکی موراکامی

نقل قول

چخوف‌خوانی کار ساده‌ای نیست
  در ایران هنوز خوانش درســـتی از چخوف نشـــده اســـت، به ویژه وقتی ســـراغ کارهـــای چندپرده‌ای او 

می‌روند، فکر می‌کنند اجراهایی جدی هســـتند. جاهایی هســـت که چخوف ما را فریب می‌دهد، 
درقســـمت‌هایی هســـت که حرف‌های مهمی را در دهان برخـــی از کاراکترهایـــش می‌گذارد ولی 
باید حواس‌مان باشـــد که این آدم‌ها چه کســـانی هســـتند که این حرف‌ها را می‌زنند و اینجاست 
کـــه برخی به واســـطه ایـــن حرف‌های مهم، فکـــر می‌کنند اجرا باید جدی باشـــد وشـــوخ‌طبعی و 

کنایه‌آمیـــز بودن متن‌های چخوف را درک نمی‌کنند. پیدا کردن این رمز که چگونه آن شـــوخ‌طبعی 
چخوف را پیدا کنیم و در پایان از دل آن )طنز ( به امر تراژیک مد نظر او برســـیم، کار ســـختی 

اســـت. چخوف هـــم ما رامی‌خندانـــد و هم به تفکر وا مـــی‌دارد و هم احساســـی تراژیک از 
زیســـتن ارائه می‌دهد. به تعبیر مایاکوفســـکی مـــا دو چخوف داریم؛ چخـــوف ناامید از 

وضعیت کنونـــی و چخوف امیـــدوار به آینـــده. هرچند این گفته بـــرای فهم چخوف 
کفایت نمی‌کنـــد اما به وجوه گوناگونی از او اشـــاره دارد.

بخشی از گفته‌های رضا بهبودی، بازیگر سینما و تئاتر با ایران تئاتر

شـــر همپای خیر رشـــد می‌کند، اما غلبه‌ شـــر بر آدمی بیشتر 
از خیـــر اســـت. جنگی که آدمی در برابر خیروشـــر همیشـــه 
گرفتارش می‌شـــود، مـــکان حاصلخیزی برای اتفاق اســـت.  
و همین اتفاقـــات  امکانی برای تألیف اثری داســـتانی را برای 
اهـــل قلم فراهم می‌ســـازد. رمـــان »دارخلو« به نویســـندگی 
ایمان ویســـی، داســـتانی پر از اتفاق اســـت کـــه عامل اصلی 

خیر و شـــر را در خود دارد.
 مکان جغرافیایی داســـتان، یکی از روســـتاهای کوهستانی 
اســـت. روســـتایی کـــه بـــه دلیـــل گویـــش و لهجـــه‌ای کـــه 
شـــخصیت‌های داســـتانی دارنـــد به نظـــر می‌رســـد از توابع 
لردگان، محل تولد نویسنده باشد. نویسنده، زمان داستانی 
خـــود را در دهه شـــصت انتخاب کـــرده اســـت. مخاطب در 
ابتدا با ســـاتیار و خانواده‌اش آشنا می‌شـــود، مردی که تمام 
دارایی زندگی‌‌اش، دو گاوش، را دزدیده‌اند. پدر خانواده برای 
پیـــدا کردن اموال ســـرقت شـــده راهی کوه و کمر می‌شـــود. 
بـــه این واســـطه خواننده هم با نیمی از اهالی روســـتا آشـــنا 
می‌شـــود. به نوعی ســـاتیار و گم‌شـــدن گاوها، نخ تســـبیحی 
می‌شـــود و دیگـــر اهالی را ماننـــد مهره‌های تســـبیح در کنار 

هم جمـــع می‌کند.
نویســـنده از تصویرســـازی برای خلق نوشـــته‌اش بهره زیادی 
برده اســـت. گندمـــزار و درو کـــردن گندم‌ها، بادهای ســـرد 
و ســـوز کوه‌های اطـــراف، نوع زندگـــی و تفریـــح آدم‌ها، نوع 
گویش و اســـتفاده از کلمات بومی، همگی دســـت در دست 
هم می‌دهنـــد تا مخاطب خـــود را در آن روســـتا و خانه‌های 

کاهگلی احســـاس کند.
»دارخلـــو«، در هـــر بخـــش، شـــگفتی و معمایـــی را مطـــرح 
می‌کند؛ پازل آشـــفته‌ای کـــه گویی تنها با رمزگشـــایی و حل 
شـــدن ماجـــرا، می‌تـــوان تکه‌های بعـــد‌ی‌اش را پیـــدا کرد و 

کنار هم گذاشـــت.
ســـاتیار برای پیـــدا کـــردن گاوها از روســـتا خارج می‌شـــود. 
همسرش گلپســـند می‌ماند و سه فرزند نوجوانش. گلپسند 
بـــا رفتـــن مـــرد زندگـــی، وارد چالش‌هـــای زیادی می‌شـــود. 
رســـیدن زمـــان بازپرداخـــت بدهی، خالـــی بودن ســـفره و 
ســـروکله زدن با پســـر نوجوانش، یعنی قوام. او پسری است 

که از این همه دست‌تنگی و نداری خانواده 
به ســـتوه آمده و در هر موقعیتی مادر خود را 

بـــا گفتارهای تلخش آزرده می‌ســـازد.
 نویســـنده بعد از راهی کردن ساتیار، دست 
به معرفی اهالی روســـتا می‌زنـــد. آدم‌هایی 
که هر کدام بـــرای خود ماجراهایـــی دارند. 
ماجرایـــی کـــه گاهـــی بـــه بلایـــی که ســـر 
شخصیت ابتدایی داستان آمده ربط دارد یا 
به طریقـــی ربط پیدا می‌کنـــد. آدم‌هایی که 
دچـــار حرص و آز شـــده‌اند یا انســـان‌هایی 
که برای راحتـــی و آرامش دیگران جان خود 
را هم به خطـــر می‌اندازند. در این میان هم 

هســـتند جوانک‌هایـــی که هرکدام بـــه ســـودایی درگیرند و 
مانند پســـر ســـاتیار کله‌ای پر از باد دارند.

برای همیـــن مخاطب وقـــت خواندن این اثر ممکن اســـت 
فکر کند این کتاب نه تنها داســـتان خانـــواده‌ای مال‌باخته، 
بلکه داســـتان تمامـــی آن روستاســـت که زنجیـــر‌وار به هم 
متصل شـــده‌اند. شـــخصیت‌هایی مانند کدخدا، شاه ولی، 
آقای بیگلر، باســـیا و خیلی‌هـــای دیگر، هر کـــدام برای خود 
داســـتانی دارند که نویسنده در موازات مشکل اصلی داستان 
به آنها نیز پرداخته است. آشـــنایی و آوردن این شخصیت‌ها 
به کمک کردن معمای ســـاتیار کمک می‌کند و اما ســـاتیار...

سفر همیشه پر از ماجراست.
آدمی در پی ســـفر نه تنها پخته می‌شـــود، بلکـــه کوله‌بارش 
از هیجانـــات و اتفاقات ناشـــی در راه ســـنگین‌تر می‌شـــود. 
ســـاتیار پیرمردی فرتوت، خســـته از کار و سختی‌های مداوم 
بـــا کورامیدی کـــه در دل دارد ســـختی و خطـــرات جاده‌های 
ناهمـــوار را به جـــان می‌خـــرد و به جســـت‌و‌جوی گاوهایش 
می‌رود. گاوهایی که بعد از ربودن‌شـــان سفره‌شـــان خالی‌تر 
از قبل شـــده اســـت. داســـتان از زبان دانای کل روایت شده 
است. در بخش‌هایی از داســـتان می‌توانیم شاهد آشفتگی 
همزمان ســـاتیار و زنش گلپســـند باشیم. آشـــفتگی و دیدن 
کابوس‌ها نشـــان از دردی مشـــترک دارد که کم‌کـــم در طول 

داستان آشـــکار می‌شود.
آوردن شـــخصیت‌های فرعـــی گرچـــه در رمـــان کار عجیبی 
نیســـت اما اســـتفاده بیش از حد از شـــخصیت‌هایی که در 
اختیار موضوع اصلی داســـتان نیســـتند و بـــرای پیش بردن 
اتفاق اصلی کارکردی ندارند، گاهی جز ملال و خســـتگی برای 
مخاطـــب، حاصل دیگری ندارد؛ چیزی کـــه در این رمان هم 

به نوعی دیده می‌شـــود.
دارخلـــو نشـــان‌دهنده‌ جنـــگ خیروشـــر اســـت. تصویرگـــر 
آدم‌های خیرخواه و انســـا‌ن‌هایی که نفس‌شان به شر آلوده 
شـــده اســـت. آدمی در چالش‌هایی که برایش پیش می‌آید، 
موقعیت شـــناخت خود و اطرافیانش را پیـــدا می‌‌کند؛ اینکه 
چه کســـی لبه پرتگاه تو را عقب می‌کشـــد و چه فردی باعث 

بیشتر ســـقوط کردنت می‌شود.
رمان زبـــان ســـاده و صمیمـــی دارد. تعلیق 
و اتفاقـــات داســـتانی بـــه ‌گونـــه‌ای کنار هم 
چیـــده شـــده‌اند که مـــدام ذهـــن خواننده 
را بـــه حـــدس زدن و پرســـیدن اینکـــه حالا 
چه می‌شـــود، درگیـــر می‌کند که خـــود این 
موضـــوع یکی از نکات مثبت کتاب اســـت. 
اما در جا‌هایی از داســـتان گویی نویســـنده 
به علت تعـــدد بیش از حد شـــخصیت‌ها، 
چگونگـــی و چرایـــی بعضـــی از ماجراهـــا را 
مشـــخص نمی‌کند. ایـــن رمان بـــه تازگی از 
ســـوی انتشارات ســـوره‌مهر منتشـــر شده و 
در اختیـــار علاقه‌مندان قرار گرفته اســـت.

کلمه

»دارخَلو«، روایتی از نبرد خیروشر
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فاطمه رهبر
پژوهشگر حوزه ادبیات

یادداشت

هنر و ادبیات به مثابه رسانه
آیا هنر و ادبیات در شـــکل تاریخی خود، نقش رســـانه‌ای 
دارنـــد؟ آیـــا در دوران مـــدرن، هنـــر و ادبیـــات همچنان 
مقـــام و تعهد تاریخی خـــود را در نقش رســـانه‌ای حفظ 
کرده‌انـــد؟ اگـــر کمـــی در تاریـــخ به عقـــب برگردیـــم، با 
معانی متفاوتی از رســـانه و رسالت رسانه روبه‌رو خواهیم 
شد. سرعت و عملکرد بســـترهای ارتباطی که می‌توانند 
شـــاکله عملیاتـــی رســـانه باشـــند، در چیســـتی و امـــور 
محتوایی رســـانه هم تأثیـــر می‌گذارند؛ بـــه عنوان مثال 
اگر ارســـال اخبار ســـانحه و آتش‌ســـوزی در یـــک مزرعه 
کشـــاورزی بـــه نقطـــه‌ای معین، چنـــد هفته زمـــان لازم 
داشـــته باشـــد، طراوت و اهمیت خـــود را برای مخاطب 

از دســـت می‌دهد.
حتـــی تحلیل‌هـــای اقتصـــادی و سیاســـی و... هـــم بـــا 
تأخیر در مخابره، دچار کهنگی و سرنوشـــت مشـــابهی 
می‌شـــوند. در این صورت اخبار و گزارشاتی که ماندگاری 
بیشـــتری دارنـــد، از اهمیـــت بیشـــتری هـــم برخـــوردار 
خواهند شـــد. اشـــکال متنـــوع فرهنـــگ می‌تواند یکی 
از همیـــن موضوعـــات ماندگار باشـــد که بـــا اتلاف وقت 
در مخابـــره  اهمیـــت خـــود را همچنان حفـــظ می‌کند. 
بنابراین رویدادهای حائزاهمیت، از ابزارهای متناســـب 
بـــا نیاز اســـتفاده خواهنـــد کـــرد. وقتی قند فارســـی در 
قالب غزل ســـعدی به بنگاله می‌رســـد، حاوی جذابیت 
مضامین، اطلاعـــات، محتوا و فرمی اســـت که می‌تواند 

مصداق یک رســـانه فرهنگی باشـــد.
رســـاله‌های ادبی و اشـــعار، صنایع دســـتی، آثار هنری، 
مالتجاره‌هـــا و... ـ عـــاوه بر تمـــام کارکردهـــای ماهوی ـ 
یکـــی از کارآمدترین ســـفیران و رســـانه‌ها در ایـــن ادوار 
محســـوب می‌شـــوند و داده‌هـــای اجتماعـــی و فرهنگی 
مهمی را بـــه مخاطب دورونزدیک می‌رســـانند. محتوای 
ایـــن دســـت رســـانه‌ها را باید بـــا عبـــارت »مانـــدگاری« 
توصیـــف کرد کـــه مقابل اخبـــار مصرفی در رســـانه‌های 

امـــروزی قـــرار می‌گیرد.
با توجـــه به ابزارهـــا و روش‌هـــای ارتباط جمعـــی، زمان 
دسترســـی به محتوای رســـانه بـــرای مخاطـــب امروزی 
اصـــل غیرقابل اغماض اســـت. مخاطب امـــروزی برای 
اطـــاع از جزئیات خبری و فرهنگی جهـــان ابراز تمایل 

شـــدیدی می‌کند.
انتظـــار دارد از کوچک‌تریـــن رویدادهـــای مربـــوط و 
نامربوط جهانی مطلع باشـــد. آگاهی بلافاصله از نتایج 
همه مسابقات ورزشـــی، همه معادلات سیاسی جهان، 
همه فســـتیوال‌های هنری، همه رخدادهای اجتماعی، 
آخرین دســـتاوردهای مد و لبـــاس، فناوری‌های جدید، 
بـــازار بـــورس و... موضـــوع نیـــاز مخاطـــب امـــروزی 
رسانه‌هاســـت. چنیـــن مخاطبـــی نمی‌تواند در ســـردر 
کاروانســـراها به انتظـــار قافله و کاروانی باشـــد تا کتاب و 
اخبار و اثر تازه‌ای را به دســـت بیـــاورد. مخاطب امروزی 
ترجیـــح می‌دهد بـــا پیچانـــدن کلید رادیو ـ بـــدون هیچ 
معطلـــی و تلاشـــی ـ در معـــرض انبـــوه اخبـــار داغ قـــرار 
بگیرد. می‌خواهد با ســـهل‌ترین زبان، با حداقل هزینه 
و زمان، احســـاس مطلع بودن داشـــته باشـــد. از طرفی 
همین ســـرعت عمـــل و تراکـــم و تنوع مطالـــب، عمر و 
تأثیر این محتوا را به حداقل ممکن کاهش داده اســـت.
به تعبیری، مخاطبی که با رســـانه زندگـــی می‌کرد، حالا 
رسانه را مصرف می‌کند. درســـت مثل قیاس روزنامه‌ای 
کـــه بعد از مصرف ســـریع، زباله می‌شـــود و کتابی که در 
کتابخانه و بـــرای ارجاعات مکرر باقـــی می‌ماند. بدیهی 
اســـت با ایـــن تحـــول معنایی بـــرای رســـانه و محتویات 
رســـانه، ترکیب ابـــزاری رســـانه‌ها هم متحـــول خواهد 
شـــد. بنابراین با تحلیل شـــرایط موجـــود )در این روزگار 
ســـریع و سطحی و ناساز( شـــعر و ادبیات و هنر و صنعت 
و گردشـــگر و تاجـــر و... که یکـــی از ارکان فعال شـــبکه 
رســـانه‌ای جهـــان به شـــمار می‌آمدنـــد، با وجـــود همه 
اشـــتراکات ماهوی، نقش محوری خود را از دســـت داده 
و در عـــوض متکی بـــر عناصر زیباشـــناختی شـــده‌اند. 
بـــه همین ترتیب زبان و شـــکل رســـانه هم بـــه ماهیت 

مصرفی خود نزدیک شـــده اســـت.

مخاطبی که با 
رسانه زندگی 
می‌کرد، حالا 

رسانه را مصرف 
می‌کند. 
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